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  چكيده
 در تفكـر فرديـد      .نهـد  الاسماء تاريخي نـام مـي       خود را علم   مدنظرِفرديد فلسفه تاريخِ    

گونه كه در   ــ آنعربي در عرفان ابنءاالله   اسما  و غياب  ي حاصل تجلّ   كه  تاريخي ةانديش
در   تـاريخي   حوالت الحكم و در آثار شارحان او آمده است ــ به همراه            كتاب فصوص 

شـود و بـا        مـي  ختـه يآم  درهـم ، فيلسوف شهير قرن بيـستم آلمـان اسـت            هيدگر ةفلسف
 بـسياري از انديـشمندان، جمـعِ        .آيد  الاسماء تاريخي درمي   صورت علم    به هايي نوآوري

عربي و هيدگر را كه متعلق به دو سـنت تـاريخي متفـاوت هـستند                  انديشة تاريخي ابن  
نگارنـدگان  . انـد  مبنا و بنياد دانـسته  اي بي  ملغمهآن را ي، و حاصلمعن يبكاري مهمل و  

 به فلسفه تاريخِ مدنظر فرديد انتقاداتي را وارد دانسته، ولي معتقدند كار فرديـد               هرچند
آوري آن در دستگاه فكريِ      ي دو سنت متفاوت در شرق و غرب جهان و جمع          شيبازاند

الاسماء تاريخي    كر علم پرسش اصلي تحقيق، اين است كه تف      . مخصوص به خود است   
هايي براي محققان رشته تاريخ دارد؟ مدعاي اين پـژوهش آن          فرديد داراي چه بصيرت   

توان ايرادهايي به انديـشة تـاريخي فرديـد وارد كـرد، ولـي بـراي                  مي هرچنداست كه   
هاي بنيـادين و اساسـي       كنند، بصيرت  اي مطالعه مي    حرفه صورت  بهكساني كه تاريخ را     

 نييب دانشگاهيان رشته تاريخ مغفول مانده و اين مقاله سعي بر ت           انيدر م نون  دارد كه تاك  
  .و وصف اين نحوة تفكر دارد

  .يخيادوار تار الاسماء تاريخي، علم  فرديد، هيدگر، حكمت تاريخ،:ي كليديها واژه
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   مسئلهطرح
 بـر دوش  اي هـاي هـر دوره    از نقطه صفر شروع نشده و هميـشه انـسان  گاه  چيهانديشه و تفكر    

ي پيشينيان از وظـايف هـر       انتقاد 2نگرند، لذا خوانش    و آدم مي   1پيشينيان خود نشسته و به عالم     
توان وضع خود     و تعمق در تفكر گذشتگان است كه مي        مطالعه بادانشجو و اهل علمي است و       

ي اج ـ  بهاي    فرديد از خود نگاشته    هرچند. را در عالم انديشه روشن كرد و راهي به آينده گشود          
هـا در     هاي زيادي براي ارائه آراء خـود ايـراد كـرد كـه بـسياري از آن                 نگذاشت، ولي سخنراني  

به نظر نگارنده نه تأليف آثار مكتوب بسيار،        .  است شده منتشرهاي اخير توسط شاگردانش      ل سا
مـĤثرِ  . دادن، باعث اثربخشي يك انديشمند است       كردن و طرح جديد ارائه      كه سخن زمانه را بيان    

ها، بحـث در مـورد عـالم جديـد و            اريخي و سنت تاريخي و چگونگي نسبت ما به اين سنّت          ت
صورت اعم، تمام ملل شـرقي در         مدرنيته و رابطه ما با غرب مدرن از مسائل مهم كشور ما و به             

 هجـري   40 و   30ها را در براي نخستين بار در دهة          فرديد اين نوع پرسش   . دوران معاصر است  
تـوان بـا     هايي را داده است كه مي      ها پاسخ    و دانشگاهي طرح كرده و به آن       در محافل خصوصي  

 توسط  شده  مطرحتوان كرد كه مسائل      هاي او موافق و يا مخالف بود، ولي كتمان نمي          نوع پاسخ 
لذا خوانش انتقادي فرديد و تمام انديـشمندان        . او موضوعات اساسيِ ما در دوران معاصر است       

بخشد، لـذا     مشخص كرده و انتظام مي     شرويپ را در مواجهه با مسائل       معاصر كشورمان، وضع ما   
هاي علوم انساني در كشورمان  اين خوانش كاري اساسي براي دانشجويان و محققان تمام شاخه

  .است
. دهـد  يم ـفرديد نظامي فلسفي دارد كه وضع تاريخي ايران را در نسبت با تجـدد توضـيح                 

 در هم   3 عرفان نظري ابن عربي را با حوالت تاريخي هيدگر         الأسمايي مندرج در    فرديد نظام علم  
كار فرديد . آورد يدرم 4الاسماء تاريخي صورت علم ها را به ي خودش آنها ينوآورآميزد و با    مي

توان فلسفة تطبيقي دانست و البته فرديد تنهـا بـه مقايـسة آراي عرفـان                 را در اين خصوص مي    
 شـرقي را در     5خواهـد وضـع زمانـة اقـوام        خته، بلكه او مي   نظريِ اسلامي با فلسفة هيدگر نپردا     

                                                 
 شـود  گفتـه مـي  . هاي ديگر، طبيعت و خود دارد منظور عالم در اينجا نسبتي كه هر فردي با حق و وجود، انسان  .1

موقعي هم كه يك قوم يـا       . يگران متمايز و متفاوت است    لذا هر فردي عالم مخصوص خود را داشته كه با عوالم د           
 مخصوص خود را خواهند داشت كـه بـا عـوالم     جمعيتي درك و دريافتي مشترك از جهان داشته باشند عالم ويژه         

  .توانيم از هم متمايز كنيم لذا عالم شرق و عالم غرب را با اين تعريف و اعتبار مي. ديگر اقوام متفاوت است
  .هاي ذهني و دستگاه فكري يك متفكر را خوانش گويند يم، چارچوب درك مفاه.2
) 1976 و متـوفي     1889فيلسوف شهير آلماني قرن بيستم، متولـد        ( Heidegger در فارسي دو گونه نگارش نام        .3
  .نويسد شود كه نگارنده صورت دوم را برگزيده و در اين پژوهش مي نوشته مي» هيدگر«و » هايدگر «صورت به
  .مي كه فرديد به نوع نگاه خود به تاريخ داده بود نا.4
 ريـشه ايـن دو واژه در دو سـنت غربـي و شـرقي                چراكـه  محققان، اشتباه است     ازنظر ترجمه ناسيون به ملت،      .5

 كلمه ملت بـه مـذهب   كه يدرصورت گردد يبرمناسيون به ريشه و نسب .  است كاررفته  بهاسلامي به معناي متفاوتي     
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تأكيد او بر خودآگاهي تاريخي است و .  به ديد آورد1تطبيق دو سنت متفاوت در شرق و غرب،
منظور اين است كه هر قومي بداند ريشه در كدام تاريخ و سنت دارد و لذا بـا ابتنـاء بـه سـنت        

 خود به وضع مطلوب باشد از وضع فعليِرفت برونخود در جستجوي راه .  
بنـدي   اي و صورت   صورت كتابخانه   آوري و مطالعه منابع به     روش تحقيق اين پژوهش جمع    

  . است3 و هرمنوتيكي2دارشناسانهيپدآن به روش 
اي است كـه نـوع       بندي بصيرت و آورده    سؤال و هدف اصلي اين تحقيق، احصاء و صورت        

دهـد و در كنـار ايـن         اي تـاريخ مـي      حرفه كنندگان عهمطالنگاه و انديشه فرديد به دانشجويان و        
 تعريف فرديـد از تـاريخ       -1 ازجملهدهد   نكته به تبيين و سؤالات فرعي ديگري هم جواب مي         

 ادوارِ تاريخي مدنظر فرديد چيست و اساساً طبق نظر او ادوار و اكوار تاريخي بـه                 -2چيست؟  
شـود؟   يده و يك دوره تاريخي آغاز مي      چه معني است و چگونه يك دوره تاريخي به اتمام رس          

الاسماء تاريخي عرفان   چگونه فرديد، علم-3 تبيين او از فلسفه تاريخ به چه صورتي است؟ -2
نظري اسلامي را با نوع نگـاه هيـدگر بـه تـاريخ كـه حوالـت و داده وجـود اسـت را جمـع و                          

توسط فرديد بـه چـه      شده  مطرحالاسماء تاريخي      حكمت انسي و علم    -4كند؟   بندي مي  صورت
 تفـسير نمـود؟ فرضـية       آن را نظر كرد و     توان به تاريخ   معني است و با اين نوع نگاه چگونه مي        

                                                                                                                   
به اين دليل در قرآن از ملت ابراهيم نـام بـرده شـده و               . ها مطمح نظر است    رغ از نژاد و قوم آن     گروهي از مردم فا   

بـه نظـر نگارنـده      . در سنت اسلامي جهت تفسير مذاهب مختلف اسلامي نگاشته شـده اسـت            » ملل و نحل  «كتب  
  . استشده  استفادهترين ترجمه جهت كلمه ناسيون، قوم است و لذا در اين مقاله از اين كلمه  كامل

ي و  وجودشـناخت شرق و غرب در اين پژوهش به معنايي جغرافيايي، سياسي و فرهنگي نيـست بلكـه معنـايي                    .1
 سال قبل از سـقراط، افلاطـون و   2500شود كه در يونان      غرب به سنت متافيزيكي و فلسفي گفته مي       . فلسفي دارد 

 در اروپا بسط و گسترده شده و بعـد از انقـلاب              و بعد از سير تاريخي خود در دوران رنسانس         شده  شروعارسطو  
 در اخـتلاف    بـاوجود صنعتي و به ظهور رسيدن تكنولوژي، صورت خود را به تمام جهان داده و در حال حاضـر                   

هاي  ها و تمدن  منظور از شرق هم سنت    .  و مواد تاريخي، غلبه تمدني با تمدن تجدد، غرب يا مدرنيته است            گذشته
ي شرقي، فرهنـگ زردشـتي و برهمنـي         وسيكنفوساي و    هاي لائوتزه   سنت ازجملهيوناني است    متافيزيكي   از ريغ  به

بودن از اساس و مبنا با انديشه  ايراني و هندي، سنت اديان ابراهيمي در خاورميانه است كه به علت غير بشرمدارانه       
  .ستي و مبتني بر عقلانيت ابزاري فرهنگ و تمدن غربي، متفاوت ااديخودبنبشرمداري، 

 ولي در اينجا معني عام پديدارشناسي مطمح نظر اسـت، بـه             شده  مطرحي مباحث مختلفي    دارشناسيپد در مورد    .2
 ـ گونـه   چيه ـاين معني كه بازگشت به خود پديدارها بـدون           ي و تفـسيري بـدون غـرض از پديـدارهاي           داور  شيپ

  . استقيموردتحق
مس، خداي تفسير يونانيـان بـود و سـخنان خـدايان را كـه               هر. اند يوناني دانسته » هرمس« هرمنوتيك را از واژه      .3
كند كه عقل انسان بتواند   وراي فهم انسان است تغيير صورت داده و با توضيح و تشريح به وجهي بيان مينفسه يف

مراد نگارنده از اين روش در اين پژوهش معني عام هرمنوتيك است كه تعبيـري ديگـر از روش                   .  درك كند  آن را 
دادن  ها رفتن و وصفي اكتنـاهي و عميـق از پديـدارها ارائـه     ي است؛ يعني از ظاهر عبارات به باطن آن      سدارشنايپد

  .است
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اصلي اين پژوهش هم ذكر اين نكته است كه نوع نگاه فرديد كه جمع دو سنت سترگ عرفـان                   
يع و  تواند به دانشجوي تاريخ در تفسير و تأويـل وقـا           نظري اسلامي و فلسفه هيدگر است، مي      

  . باشدراهگشاوجودآمدن ادوار تاريخي كمك كند و   و به1حوادث تاريخي
  

  تحقيقةپيشين

 اسـت و  امـده يمدنظر فرديد تاكنون مقاله يا كتابي به نگـارش درن      » حكمت تاريخ  «خصوصدر  
بسيار مناسب است كه اين موضوع به علت اهميـت آن در دسـتور كـار اسـاتيد و دانـشجويان                     

 و بـراي     آورد ليتفـص   از اجمـال بـه     او را ة  شـد   مطرحمسائل   تا بتوان     بگيرد رفلسفه و تاريخ قرا   
 بـود و    2»فيلسوف شـفاهي  «اند   گونه كه گفته   فرديد همان . دانشجويان رشتة تاريخ، كاربردي كرد    

هاي اخيـر چنـدين كتـاب از شـاگردانش كـه             ي نگذاشت، ولي در سال    جا  بهاي   از خود نگاشته  
 در اوايـل    هـاي فرديـد    سـخنراني .  اسـت  درآمـده به رشته تحرير    تقرير مباحث استادشان است     

 يكـي از    –بـه كوشـش محمـد مـددپور          »ديدار فرهي و فتوحات آخرالزمان    « در كتاب    انقلاب،
» مفردات فرديدي« در كتاب    هاي فرديد در دانشگاه تهران      تقريرات كلاس   و همچنين  -شاگردان

 جلسه 10 يسخنرانهمچنين .  آمده است- يكي ديگر از شاگردان    -به كوشش سيد موسي ديباج    
غرب و  «عنوان  با   - از شاگردانش  - توسط بهروز فرنو   شده  انجام 61سخنراني فرديد كه در سال      

  . استشده منتشر» زدگي غرب
نگـاهي  «عنـوان    كتـابي بـا      - يكي از شاگردان برجستة فرديد     -همچنين سيد عباس معارف   
 تبيـين و توضـيح      آن را ة آن، هدف نگارش     مقدمدر  نگاشته كه   » دوباره به مبادي حكمت انسي    

تـرين شـاگرد      بـزرگ  -در آثار دكتر رضـا داوري اردكـاني       . افكار استاد خود را بيان كرده است      
 هم به فرديد اشارات فراواني رفته و سعي كرده ضمن توضيح افكار استادش به نـسبت                 -فرديد

                                                 
 منظور از حوادث در اينجا حوادث جزئي در تاريخ است كه امتداد نداشته و تـأثير خاصـي در سرنوشـت يـك              .1

شود  ها شناخته مي   ه حوادث به اعتبار آن     هستند كه بقي   كننده  نييتعقومي ندارد، ولي در تاريخ بعضي حوادث چنان         
شـود كـه ايـن       اي از دوره ديگر مي     كنند و باعث تمايز دوره     و آن وقايع زندگي و علم و اخلاق قومي را تعيين مي           

 از مـثلاً . گوييم كه به حوادث ديگر شكل و صورت داده و امتـداد تـاريخي دارد             حوادث مهم را وقايع تاريخي مي     
  ن به انقلاب رنسانس و صنعتي در اروپا يا انقلاب مشروطه در ايران اشاره كردتوا وقايع معروف مي

فرديد در دورة حيات خود نيز معروف به اين عنوان بود و احتمالاً مرحوم ناتل خانلري كه مدتي سردبير مجله                     .2
و به چاپ رسيده است، در       ايام جواني كه چند مقاله از ا       رازيغ  بهسخن بود، اين عنوان را بر او گذاشته بود و چون            

اش، از نگارش مقاله يا كتابي، اسـتنكاف داشـت ايـن عنـوان               ايام پس از پايان تحصيلات در اروپا و موقع پختگي         
در خصوص چرايي ننگاشتن فرديد سخنان زيادي از سوي خودش، شـاگردان و  . براي فرديد مناسب به نظر برسد    

شـايد در    رسيد احصاء نموده و    ها را به نظرم صحيح مي      مورد از آن   20 كه نگارنده در حدود      شده   گفتهمخالفانش  
  . يا يادداشتي در آينده نشر دهد، ولي در اين پژوهش امكان تفصيل آن وجود ندارد مقاله
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  . كندخود با فرديد و وجوه اشتراك و افتراقش با استادش، اشاره
گذشت، اثري پژوهشيِ مستقلي به موضوع تاريخ در انديشه فرديـد             كه طور  همان حال  نيباا

صورت اجمال و مقدماتي، وضـوحي         به هرچندخواهد   نپرداخته و اين پژوهش در اين زمينه مي       
  .به اين موضوع ببخشد

  

  تاريخ از منظر هيدگر
سـخن   هـم  هيدگر با را تاريخ، خود مباحث فلسفي و حكمت      در  به علت اينكه فرديد    نجايدر ا 
 هرچنـد بايـستي در اينجـا      ، لـذا     اسـت   هيدگر ةفلسف ،دي مهم تفكر فرد   ييكي از مباد   و داند مي
براي هيدگر تاريخ عبارت است      .بپردازيمپيرامون فلسفه تاريخ     هيدگر  آراء به صورت اجمال   به

اي بـه     وجود در هر دوره    ،ي به عقيده و   . متعالي در عالم كثرات    1از تاريخ ظهور و خفاي وجود     
كند، جلوه وجود و انكشاف آن همان حقيقتي است كـه در هـر دوره از                  ديگر جلوه مي   يصورت

ادوار تاريخي در ساحت فلسفه، سياست و هنر متحقق شده و بشر مظهـر آن و پاسـخگوي بـه                   
حقيقـت و    آوردن به ايـن      يرو شود و تفكر فيلسوفان و شاعران و كلاً متفكران در          نداي آن مي  

صورت ايـده   ي در تاريخ فلسفه غرب از ديدگاه هيدگر بهحقيقت متجلّ. شود مدار آن داير مي  بر
صـورت    و صورت، انرژي، مـاده، جـوهر، سـوژه، ابـژه، اراده معطـوف قـدرت و سـرانجام بـه                    

 ـآ ي اراده است، درم   يسو   و تفكر تكنولوژيك كه تحقق اراده به       2تكنولوژي، تكنيك  هيـدگر،   (دي
                                                 

از منظر هيدگر مباحث بسيار و بعضاً متفاوت و متـضادي توسـط شـارحان آراء او         » وجود« در خصوص مفهوم     .1
در » وجود«مفهوم  ده پس از مطالعه آثار هيدگر و شارحان هيدگر به اين نظر رسيده كه               نگارن. صورت گرفته است  

هيـدگر خـدايي را كـه در        .  شارحان و مفسران اديان ابراهيمي تطابق نـدارد        مدنظرآثار هيدگر كاملاً با مفهوم خدا       
ع نگاه را نپذيرفته و قائل  موجودي اعلاء، ولي اين نو هرچنددانسته  » موجود« يكي از انحاي     شده ي  معرفمسيحيت  

تواند از همـان جـنس       تواند موجودي اعلاء باشد بلكه حقيقت موجودات نمي        به اين است كه بنياد موجودات نمي      
لذا تفسير هيدگر بـه ادعـاي       . موجودات، بلكه بايستي از سنخ ديگري كه همان وجود است، معرفي و تفسير گردد             

 با طـرز    ژهيو  بهي نداشته، ولي كاملاً متباين هم نيست و تناظرهاي زيادي           نهما  نياخودش با تفاسير اديان از وجود       
 اين است كه در تفسير عرفاني، سعي وافري شده كه خدا را نه هم آندليل . ي را داراستعرفان اسلامتلقي خدا در 

  . تنزيهي مطرح كند و تعالي ببخشدصورت به تشبيهي بلكه صورت به
 او تكنيك يك نوع گشتل به معناي به انتظام ازنظر. داند  ابزاري جهت انجام امور نمي     هيدگر تكنولوژي را صرفاً    .2

اي كه خود     و حتي انسان را به نظم و قاعده        زيچ  همهيعني تكنيك در دوره جديد      ؛  كردن اشياء و امور است      و منظم 
را براي ما به صورتي ديگـر  اي است كه اشياء   همچنين تكنيك واجد يك نوع نگاه و انديشه       . آورد يدرمخواهد   مي

يعني جهان و اشياء با نگاه تكنيكي، تنها منبع انـرژي بـراي اسـتفاده       ؛  آورد يدرمكه همان منبع ذخيره انرژي است،       
شود كه باعث شود باب بقيه انحاء تفكر و انكـشاف بـر           هيدگر موقعي اين نوع نگاه خطرناك مي       ازنظر. بشر است 

خانمـاني بـشر و جـواب نگـرفتن بقيـة       تكنيكي بر انسان غلبه كرده كه باعـث بـي   و فقط نوع نگاه     شده   بستهبشر  
يي عالم و آدم شود كـه در حـال حاضـر بـشر              معنا يبساحات اصيل ذات آدمي شده و نتيجه جبري آن نيهليسم و            

  .گرفتار آن شده است
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نمايـد،   كنـد و حقيقتـي را مـي        اي مي    به عقيده هيدگر وقتي وجود، ظهور و جلوه        .)115: 1389
اين موقـف،    در. اي ديگر از آن است      مستلزم خفاي جلوه   ،تحقق اين جلوه و ظهور اين حقيقت      

متفكر آلماني اين مواقـف را مواقـف   . گيرد كند و انوار ديگر مورد غفلت قرار مي  نوري غلبه مي  
نامد و در اينجا كلمات هيـدگر بـا بحـث اسـماء و ادوار در                  حقيقت وجود مي   وجود و مواقف  

معارف عرفاني و نظر متفكران اسلامي در بحث صورت، ماده، موقف و ميقـات نزديـك اسـت              
. بـرد   به معناي حوالت است به كـار مـي         كه 1هيدگر بنيان تاريخ را گشيشته     .)34:1374مددپور،(
 حوالت شده و بـه زبـان        ازآنچهاي   شود از مجموعه   يخ عبارت مي   هيدگر، تار  ازنظر بيترت  نيا  به

تـاريخ،  . مطابق اين معنا، تاريخ حوالت و بخـشش وجـود اسـت           . كنوني، تحويل گرديده است   
همان حوالتي است كه در آن وجود خود را به انسان عرضه كرده و لـذا تـاريخ همـان حوالـت          

  .وجود است
تقديري از جانب وجود و لذا هر دوره تـاريخي،          . اندد هيدگر ذات تاريخ را همان تقدير مي      

هيدگر اصل تاريخ را همان تاريخ وجـود دانـسته و           . اي خاص است   رونمايي از وجود به شيوه    
هـاي   معتقد است كه اساساً تاريخ، همان ادوار مختلف انكشاف و اختفاي هستي است و كـنش               

 هيـدگر بـه     ازنظرغيير ادوار تاريخي    ت. بشري تنها مشتق و برآيندي از همين تاريخ هستي است         
 و نتـايج    دارد يم  واهاي خود وجود در هر دوره، آدميان را به تفكر            اين صورت است كه حوالت    

اي از  انحاء تازه. گشايد اي را مي شود كه عالم تازه   اين تفكرات منجر به وجودشناسي خاصي مي      
كند و فرهنگ و سياستي جديـد        طرح مي اي از انسانيت انسان را       گسترد، تلقي تازه   حيات را مي  

 او وقتـي ادوار     ازنظـر . گيرد، لذا آشكارگي و پنهاني وجود، منشأ حركت تاريخي اسـت           پايه مي 
 و فهم انسان از وجود دگرگـون شـود و           شده  دگرگون 2ها  شود كه اونتولوژي   تاريخي عوض مي  

 تاريخ كه همان حوالت و      لذا. شود هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي دگرگون مي       بالطبع آن نظام  
اي آدميـان را     هـر دوره  . نمايد  تقديري است كه در آن هستي خود را به انسان عرضه كرده و مي             

گـشايد و فرهنـگ و سياسـت و اخـلاق جديـدي         اي مـي   كنـد و عـالم تـازه       به تفكر وادار مـي    
 از خـوانش    در مورد شيوه مطالعه تاريخ، هيدگر نظري را ارائه نـداده، ولـي            . شود ريزي مي  طرح
 رسيد كه مطالعه بعضي     نظر  نقطهتوان به اين     مي» وجود و زمان  «مهم   كتاب   ژهيو  بههاي او    نوشته

شـود و راه و رسـم        ها شـناخته مـي       است كه وقايع ديگر به اعتبارِ آن       كننده  نييتعحوادث چنان   
اي   دوره اي از  بعضي حوادث، باعـث تمـايز دوره      . كند زندگي، علم و اخلاق قومي را تعيين مي       

 كرده دايپ وجود باهر دوره با نسبتي است كه بشر         .گيرد شود و لذا مبدأ تاريخ قرار مي       ديگر مي 
                                                 

1. Geschichte 

   وجودشناسي.2
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 و تا آن نـسبت بـاقي اسـت، آن           شده آغازشود،   و دريافتي كه از موجودات براي او حاصل مي        
اي كنند و معن   دوره استمرار يافته و در اين نسبت است كه موجودات به نحوي خاص ظهور مي              

 ناگفته پيداسـت    .شود ها حاكم شده و حقيقت متجلّي مي        يابند و نظم و ترتيبي بر آن       خاصي مي 
 هگـل  چراكـه  به تاريخ تفاوتي بنيادي وجود دارد،    1طرز تلقي هيدگر از تاريخ با نوع نگاه هگل        

 ـ هايي مـي  ها و امكان انسان و نوع نگاه او را تنها محصول شرايط تاريخي و محصور به افق             د دان
 هگل، هر چيزي را فقط با شناخت بـستر يـا            نظر از. دهد هاي تاريخيِ فرد روي مي     كه در دوره  

هـا محـصول شـرايط تـاريخي و           معتقد است كه انسان     هگل .توان سنجيد  اش مي  زمينه تاريخي 
ولـي هيـدگر،    . هاي تاريخيِ فرد وجـود دارد      هايي هستند كه در دوره     ها و امكان   محصور به افق  

ي حيث تاريخي بشر اهميت قائل است، ولي به امكان فراروي در تـاريخ نيـز قائـل                   برا هرچند
 داي ـپاست و به نظر او انسان اين توانايي را دارد كه از زمان تاريخي خودش استعلا و فـراروي               

 بـود، انـسان     آن از ري ـغ شـود كـه اگـر        افـق   هـم هـاي ديگـر      ها و تـاريخ     و بتواند با زمان    كرده
جـان كـلام اينكـه    . سخني پيدا كنـد  هاي گذشته، امكان تفاهم و هم   ان زمان توانست با مردم   نمي

حكمت تاريخ در طريقت هيدگر در حقيقت از استثنائات تاريخ تفكر جديـد غربـي اسـت كـه            
 تاريخ اين اسـت كـه در ايـن          از تلقي غالب فرهنگ تجدد      .سعي به گذشت از تفكر غربي دارد      

 و سـير    تقـويمي جهـاني يافتـه اسـت و اصـالت زمـان             فرهنگ، مفهوم تاريخ كاملاً صورتي اين     
 تاريخ مـدنظر    ر فلسفه طور كه گفته شد د      كه البته آن  ت  ارتقايي، مدار تفسير تاريخ قرارگرفته اس     

 از تفكر غالب غرب و رو آوردن به تفكـر            گذشت -است كه بسيار مورد استناد فرديد       -هيدگر
  . عيان است،شرقعرفاني 

هاي زيادي براي دانشجويان تاريخ به همراه        نديشه هيدگر، بصيرت  به نظر نگارنده خوانش ا    
  :كند در اينجا چند موردي را كه نگارنده به آن رسيده است ذكر مي. دارد

آن تاريخ به او احـوالاتي داده كـه         .  و تاريخي دارد   گرفته قرار هر انساني در مسير زمان       -1
هايش در آنجاست، بينشي نـسبت بـه         فدر زمان حال با چينش گذشته و ملاحظه آينده كه هد          

  .بيند  و لذا هر كس بنا به عالم خاص خود، جهان را ميكرده دايپعالم 
 همـان  تقـدير را   و منشأ تاريخ، حوالت يا تقـدير اسـت كـه هيـدگر        ذات  هيدگر، ازنظر -2

moira                  يوناني دانسته كه همان امر ناگفتني، سرچشمة تاريك و اسرارآميز تغيير اسـت كـه ايـن 
 هيدگر، هر دورة ازنظر. ايستد تقدير براي هر تاريخي، تعيينِ افق كرده ولي خود فراتر از افق مي    

هاي سـاختاري يـك دوران اسـت و     تاريخي، تقدير خاصِ خودش را دارد كه همان محدوديت     
تمام كنش آدميان در درون اين تقدير صورت گرفتـه و محـدوديت ايـن سـاختار، انتخـاب را                    

                                                 
   م1831 يمتوفا و  م1770ولد  گئورگ ويلهلم فردريش هگل فيلسوف شهير آلماني مت.1
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هـاي معنـايي خـود را        هاي تاريخي خود را دارد و نبايد افق        اي افق  لذا هر دوره  . كند محدود مي 
ازنظـر هيـدگر،    . هاي معنايي خود را به سنت و مـĤثر فرهنگـي تحميـل نمـود               مطلق كرد و افق   

هاي معنايي و تاريخي خود را با ادوار ديگر تـشخيص            هاي افق  پژوهشگر تاريخ بايستي تفاوت   
 كلام اينكه موقع پژوهش      جان .رد و به ادوار ديگر تاريخي تحميل نكند       داده و آن را مطلق نپندا     

 و با آن دوره شده  زمان همدر هر دورة تاريخي سعي كند با افق معنايي مردمان آن عصر و دوره 
به .  بيابد تا بتواند مردمان و حوادث آن دوره را تحليل و وصف نمايد             دستاي   به تجربة زيسته  

  .شدن است  تاريخ، يعني تجربة حضورِ معاصرِ گذشتگانتر، خوانش بيان ساده
ها در هـر دوره آدميـان را         اين حوالت . هاي خاص خود را دارد      حوالت 1 هر دوره وجود   -3

شود كـه عـالم       و نتايج اين تفكرات منجر به تأسيس وجودشناسي خاصي مي          دارد يم  وابه تفكر   
اي از انسانيت انسان را طرح  گسترد، تلقي تازه ياي از حيات را م گشايد، انحاء تازه   اي را مي   تازه

لذا هيـدگر تغييـر هـر دوره تـاريخي بـه دوره      . گيرد كرده و فرهنگ و سياست جديدي پايه مي      
البته اين احوال بايد مورد انتخاب مردمان آن دوره         . داند ديگري را نتيجة حوالت خود هستي مي      

 بيان نمود كه تغييـر هـر دورة تـاريخي حاصـل        گونه  نياتوان   صورت ديگر مي    به. هم قرار گيرد  
ها نه جبر مطلق است نه اختيار مطلق، بلكه    لذا براي انسان  . ديالكتيكي بين وجود و آدميان است     

  .امري مابين اين دو است
ي از نظر هيدگر حاصل نسبت خاصِ انـسان بـا هـستي اسـت كـه ايـن                  خيتار هر دوره    -4

اي اصول فكريِ خـاص شـكل    يابد و لذا در هر دوره نسبت توسط متفكران هر عصري قوام مي   
برد   فكر، عمل، رأي و رفتار مردمان دوراني را راه مي          شيوب  كميابد و اين اصول      يافته و قوام مي   

 و اين   شده جادياتغيير هر دوره، ابتدا در خرد مردمان        .  و بر همه كار نظارت دارد      زيچ  همهو بر   
ها شده و سپس نظام حقوقي، سياسي و اقتـصادي جديـدي              نتغييرِ خردها، باعث تغيير وجود آ     

  .شود ايجاد مي
 اسـت بـه ايـن دليـل كـه انـسان          افتـه ي تحقـق  تـاريخ    2 ازنظر هيدگر، هر انسان اصـيلي،      -5

                                                 
 ازنظر است ولي نكته مسلم اين است كه         شده   انيبهاي هيدگر تعابير و معاني مختلفي         در مورد وجود در نوشته     .1

 seinمترجمـان ايرانـي، در ترجمـه        .  موجود و در حقيقت بنياد و مبنـاي موجـودات اسـت            رازيغ  بههيدگر، وجود   
 كلمه هستي را هـم تعبيـري صـحيح       نكهيباااند كه نگارنده     استفاده كرده » جودو«و هم   » هستي«كلمه  آلماني هم از    

كند، اين كلمـه را      زمان با خود حمل مي       هم صورت  بهداند ولي به دليل اينكه كلمه وجود، معني وجد و جود را              مي
  .كند در ترجمه، انتخاب مي

داند كه خـود     يدگر دازاين را انسان اصيلي مي     ه.  در تفكر هيدگر بين دازاين و دازمن تفاوت اساسي وجود دارد           .2
اهل تفكر، دغدغه و پرسش است و خودآگاه است لذا تحت تأثير شرايط محيطي و تاريخي خود نيـست و خـود                      

  :كند و به قول حافظ انتخاب مي
  غلام همت آنم كه زير چرخ كبود              ز هرچه رنگ تعلق پذيرد آزاد است
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اش را با خودش به زمان حـال آورده و بـه اسـتقبال آينـده رفتـه و خـود را در آن فـرا                           گذشته
تاريخ .  در اكنونش حضور دارد    اش  ندهيآ و گذشته و      هر انساني حاصل زمان است     لذا. افكند مي

  .هاي اصيل دازاين را كشف كرده و معطوف به آينده است امكان
هاي فكري هيدگر، انديـشه تـاريخي او داراي نكـات مبهمـي هـم هـست                  در كنار بصيرت  

هاي تاريخي را نتيجـة تـصميمات دلبخواهانـه از جانـب وجـود                دوره  آمدن ديپد اينكه   ازجمله
 كه تفكر انسان بـه كنـه حقيقـت آن راهـي نخواهـد داشـت و ايـن امـر بـه همـراه                شمرد يمبر

هم يك موضوعي از جانب خود وجـود اسـت و انديـشه انـساني را                 هاي وجود، كه آن    حوالت
 هرچنـد . راهي به فهم آن نيست، ممكن است به ايجاد نـوعي جبرانديـشي در تـاريخ بينجامـد                 

مدارانـه، بلكـه      اند كه تاريخ نـه موضـوعي انـسان         ح داده شارحان هيدگر در اين خصوص توضي     
هاي   امكاناتي از جانب وجود به انسانعنوان بهاي از جانب وجود است و تاريخ     حوالت و هديه  

شده  توانند در بين امكانات حوالت ها هستند كه مي شود، ولي چون اين انسان هر عصري هبه مي
خلاصـه  . اي اسـت   ا اختيار انساني بسيار امرِ برجـسته       بزنند، لذ  نشيگز  بهاز طرف وجود، دست     

محورانه و نه كاملاً جبري است بلكه امـري بـين     هيدگر نه امري كاملاً انسان     مدنظراينكه تاريخ   
همچنين به خلاف فلسفه هگل كه در آن انسان و فهم او محـدود بـه تـاريخ                  . اين دو امر است   

هـاي تـاريخي     يخي داشته و فهم او حاصل افـق        انسان حيث تار   هرچنداست در انديشه هيدگر     
هاي اصيل، امكان فراروي و استعلاء از شرايط و تنگناهاي تاريخي را دارند و               است، ولي انسان  

لذا . زمان شوند  كنند ولي با مردمان عصر ديگري هم        اگر در عصري زندگي مي     هرچندتوانند   مي
فهم و دريافت كننـد، چـرا اگـر          ز آن نكاتي را   توانند تاريخ را مطالعه كنند و ا       به همين دليل مي   

 درك و دريافتي از مردماني كـه        توانست ينمانسان قادر نبود از زمانه خود استعلاء داشته باشد،          
در عصر ديگري زيسته بودند، پيدا كند؛ لذا در اين حالت مطالعة تاريخ، كاري عبـث و بيهـوده                   

  .بود
  

  تاريخ از منظر عرفان نظري اسلامي
 بر اين »الحكم فصوص« او در كتاب    .له اسماء مطرح است   ئ مس  و شارحانش  ن عربي بفان ا در عر 

كند كه مظهر اسمي از اسماء  اي از ادوار تاريخ پيامبري ظهور مي    نكته تأكيد دارد كه در هر دوره      
كه نخستين پيامبر هـم هـست،       ) ع( اين ادوار با ظهور نخستين انسان يعني آدم          . است يتعال  حق

                                                                                                                   
 شـان   دغدغـه هايي هستند كه دغدغه و پرواي تفكر و پرسش را ندارند و تنهـا                ست كه انسان  ا» دازمن«آن  در برابر   
آنـان خودآگـاهي    . گذارند و تابع جمع هستند      است و از فطرت اوليه به فطرت ثاني قدم نمي          شان يشتيمعامورات  

  .وار دارند ي گلهوزندگكنند  نداشته و خود انتخاب نمي
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، )ع(، ابـراهيم    )ع(، نـوح    )ع( و پس از او به ترتيب پيـامبران ديگـر چـون شـيث                شود يآغاز م 
شوند و سرانجام دور ظهور حقيقت محمديه يـا          و ساير انبياء مبعوث مي    ) ع(، عيسي   )ع(موسي

 ـ     رسد يفرام) ص(بعثت نبي مكرم اسلام      فرديـد بـا    . ي اسـماء الهـي اسـت       كه پايـان ادوار تجلّ
اولـين  «: پـردازد  الاسـماء تـاريخي مـي      ي عرفاني ابن عربي به طـرح علـم        ها  از انديشه  يريگ  وام

شود تـاريخ پريـروز بـشر     شود و اولين اسمي كه بشر مظهرش مي ظهوري كه براي بشر پيدا مي 
است كه روي كتب آسماني و اصول تصوف و عرفان ما اسـمش را آدم گذاشـتيم و آدم مظهـر                     

تكليف بـرايش پيـدا     . گيرد كند مظهر اسماء قرار مي     يكند و چون گناه م     گناه مي . شود اسماء مي 
 ـ           شود، آزاد مي   مي  بحـث   .)22: 1381فرديـد، (» ي بـود  شود از اسمي كـه جلـوتر بـراي او متجلّ
الاسماء تاريخي بر اين فرض استوار است كه هر موجودي در جهان خلقت مظهر اسمي از                 علم

مـشرق و  «: اي خدانما هـستند  ينهئآ ت عالم بنابراين تمام ذرا  . يابد اسماء خود، ظهور و تجلي مي     
آيه : سوره مباركه بقره  (» ايد  خدا رو كرده   يسو  مغرب از آن خداست، پس هر جا كه رو كنيد به          

115(.  
كنـد و    ادوار و اكوار تاريخ اشاره مـي  به  عبدالرحمان جامي در ابيات زير،     ،ر نظرگاه فرديد  د

  : مختلف بيان گرديده استيدرجاهابارها اين اشعار با تفاسير خاصي توسط فرديد 
 يپرســـت در ايـــن نوبتكـــده صـــورت  

 حقيقــت را بــر هــر دوري ظهــوري اســت
ــودي   ــوال بـ ــه يـــك منـ ــالم بـ ــر عـ  اگـ

 

 نوبــت كــوس هــستي زنــد هــر كــس بــه 
ــت    ــوري اس ــاده ن ــان افت ــمي برجه  ز اس
ــدي    ــســـــــتور مان ــان م ــوار ك ــسا ان  ب

  

 )416: 1332جامي، (                

 به هر دوري ظهـوري دارد و هـر   »حقيقت الحقايق«كند  ر آن ابيات اشاره ميفرديد در تفسي 
 در هنگـام آمـدن      .كنـد  آيد، انسان را به اسمي كه خود مظهر آن است دعوت مي            پيامبري كه مي  

لذا حقيقت محمدي و اسم محمدي آخـرين اسـم           است  اءيالانب  كه خاتم ) ص( مكرم اسلام    نبي ،
 انوار هم در شعر جامي و بـه نظـر           .)22: 1381فرديد،  (شود   م مي  تاريخ تما  ،است و با اين اسم    

مانـد و انـوار ظهـور        ادوار يكـي مـي       فرديد، ادوار است و اگر قرار بود كه اسماء يكـي باشـد،            
تفـصيل بيـشتر ابيـات       .)24: همـان (ماند و عالم ديگر، عالم انساني نبـود          كرد و مستور مي    نمي

عـالم   بـه ايـن صـورت اسـت كـه            -هاي فرديد اسـت    راني  كه بسيار مورد استناد سخن      -جامي
پرستد و صورت همـان       را مي  »صورت«است  است و آدمي كه مظهر اسماء و صفات         » نوبتكده«

پرسـتد،    اسـماء را مـي     صـورت  ي  آدم ـدر اين نوبتكدة تاريخي كه در آن        . اسماء و صفات است   
 يك نبي كه    بيترت  نيا  به. ستندزند، منظور از هر كس انبياء ه        كوس هستي را مي    نوبت  بههركس  

كند و آدميان را دعوت به آن اسم و اگر دعوت پذيرفتـه شـد،                آيد، اعلام ظهور اسمي را مي      مي
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آينـد و تـاريخ ديگـري طـرح           در ادوار مي   نوبت  بهبعد انبياء ديگر    . شود تاريخ و نوبتي آغاز مي    
مي در ابتـداي بيـت دوم بـه آن          كه جا  گردد يبرماصل و حقيقت تاريخ انبيا به حقيقتي        . شود مي

ذات «و » هويـت غيـب   «آن  كـه بـاطن     » حقيقةالحقايق«اين حقيقت عبارت است از      . اشاره دارد 
 اصـل   كه  آنگاهاين حقيقت كه به هر دوري او را ظهوري است و            . است» يتعال  حقوجود مطلق   

كند، اين    مي الحقايق ظهور پيدا  حقيقة ازآنجااين حقيقت، يعني ذات غيبي حق و هويت غيب و           
 ذات غيبي حق تجلّي كند، متصف به صـفتي  هرگاهبنابراين ؛  ظهور عبارت است از ظهور اسماء     

به تعبير ديگر، اسم عبارت است از ذات غيبي حق به اعتبار           . شود و اين عبارت است از اسم       مي
ت  رحمان ذاتي است كه براي آن رحمت است و قهار ذاتي اس ـ            مثلاًاتصاف وصفي از اوصاف،     

مصراع دوم بيت اشاره به اين موضـوع دارد كـه در هـر دوره از تـاريخ،                  . كه براي آن قهر است    
افكند و در اين مرتبه، تاريخ مظهرِ اسمي         كند و بر آدميان نور مي      حقيقت با نور اسمي ظهور مي     

  .شود؛ به عبارتي تاريخ، تاريخ اسم و اسماء است مي
 از صـورتي  اي، دوره هـر  در انسان كه است معني  اين به  در اين ابيات   انسان پرستي صورت

ايـن  . انـد  آفريـده  مقـصود  اين به را او كه كند مي صورتي عبادت و پرستد مي را حق غيبي ذات
» هللا «اعظـم  اسـم  همان شود، مي متحقق آن مظهريت در انسان كمال كه كلي و حقيقي صورت
 ايـن  .اسـت  صـورتي  اسم، آن از ها  آن مظهريت اعتبار به را اسماء از هركدام   كه همچنان .است
 ،عرفـا  لـسان  در ايـن  و انـد  كـرده  تعبير» صورت صورت «به آن از كه است صورتي نيز را اسم

 كـه  احمـدي  ثابت عينِ و كامل انسان و محمدي حقيقت و كلمه   نور، صورت، از است عبارت
   1.است صفات و اسماء صور جميع جامع و الهي جامع اسم صورت

  
   تاريخ از نگاه عارفان اسلاميهاي بصيرت

 هر دوره تاريخي تابع يك اسمي از اسماء الهي است و تمام شـئون آن دوره تـابع آن اسـم                      -1
  .ها تابع آن اسمِ حاكم بر آن دوره است است و حتي فهم ما از اشياء و پديده

آمده اسـت   يك تاريخ آفاقي و تقويمي كه در تواريخ رسمي          : رو هستيم    ما با دو تاريخ روبه     -2
در قـصص و تـاريخ      . كه در قصص انبياء و قرآن كريم آمده است         و ديگري تاريخ انفسي، همان    

انفسي، همة حوادث وجه الربي و آسماني دارند و در اين تاريخ، زمان افقي شكسته شـده، لـذا                   
                                                 

 )ص(مرتبـت  ختمـي  حضرت مقدس وجود نه ،»محمدي حقيقت «از عرفا منظور هك است توضيح به لازم البته .1
 و) ع (آدم حـضرت  حتـي  ،مندند بهره آن از انبياء كه است حقيقت نيهم و حق علم در اوست، وجود حقيقت كه
 شخص وجود در كه اوست حقيقت در كمالات همه و دارد انبياء همه بر معنوي تقدم) ص (اكرم نبي جهت نيازا

 . رسد مي تمام و تام و ظهور ،)ص (محمد حضرت
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در تاريخ انفـسي، تـذكر و   .  شدزمان  همتوان در هر دورة تاريخي با يك دورة تاريخي ديگر            مي
  .شود عبرت اصل محسوب مي

در مورد تاريخ انبياء اسـت، ولـي فرديـد ايـن            » فصوص الحكم «ي در   ابن عرب  مدنظر تاريخ   -3
 در مبادي و مبـاني آن كـاملاً مـديون ابـن             هرچند. دهد تاريخ را به تمام تاريخ جهاني بسط مي       

  .پردازد عربي و شارحان اوست، ولي در موضوعات به طرح مسائل جديد مي
الاسـمايي   رديد با ابتناء به عرفان نظري اسلامي، تمام ادوار تاريخ جهـان را بـا نگـاه علـم                   ف  -4

 بـه   و پـرداختن  مثلاً دوره جديد را به علت فراموشيِ وجود         . كند عرفان نظري اسلامي تبيين مي    
كثرات و موجودات، دورة جلالي ناميده كه تكنولوژي، اسـمِ اصـلي ايـن دوره اسـت؛ بـه ايـن                     

مثلاً پديداري مانند كوه كـه در       . كند  را با نگاهي متصرفانه مشاهده مي      زيچ  همهشر،  صورت كه ب  
هايي جايگاه خدايان و محلي براي ياد خدا و خوف و خشيت بود، در دوره مدرنيته، تنهـا                 دوره
تواند محلـي     منبع ذخيرة انرژي و مواد معدنيِ درآمدزا، نگاه شده و مكاني است كه مي              عنوان  به

  .شود ، مشاهده ميديايدربب منفعت مالي براي آدميان براي كس
  

  تاريخ از نگاه فرديد
و » اَرخَ«دانـد، ريـشه ايـن واژه     فرديد واژه تاريخ يا تأريخ را به معناي تعيين و تحديد وقت مي       

و هور در زبـان  ) 27: 1381فرديد، (ريشه است  فارسي هم» هور«يوناني و  »Oras« كه با» ورخَ«
هور در فارسي به معناي خورشـيد و هـورا نيـز بـه              . معناي وقت و بخت بوده است     فارسي به   

تاريخ به معناي يادگار در زبان غربي است كـه          .  يعني زمان و تاريخ    ؛ستامعناي وقت و تاريخ     
) 123: 1383فرديـد،   . (، وقت با حقيقت مرتبط است     گردد يبه يوناني، لاتيني و سانسكريت برم     

 به ايـن صـورت كـه        ،علاوه فلسفه هيدگر است    هرگرفته از عرفان نظري ب    نگاه تاريخي فرديد، ب   
معتقد اسـت   » ادوار تاريخي  «ةآنكه فرديد به انديش     تاريخ در نگاه مدرن روند خطي دارد و حال        

ابـن عربـي بررسـي همـين ادوار برمبنـاي           » فـصوص الحكـم   « كتاب   .كه ساختاري دوري دارد   
 معنوي   حكمت  فرديد اين دو نگاه تاريخيِ     .ه است ظهورات حق با توجه به نبي خاص هر دور        

زنـد، مـثلاً اگـر       ها را با يكديگر پيوند مي       صورت حكمت انسي اسلامي تعبير و آن        هيدگر را به  
 -گويد، فرديد با توجه به ريشه كلمـه        به معناي تقدير تاريخي سخن مي     » Geschick«هيدگر از   

حوالـت  « ايـن مفهـوم را بـه حوالـت يـا             -به معناي فرسـتادن اسـت     » Schicken«كه از مصدر    
اي كه   كننده كند كه اصطلاحي است برگرفته از شعر حافظ و يادآور حوالت           ترجمه مي » تاريخي

دانـد،   فرديد اصل تاريخ را به معناي وقت مـي   . )97-96: 1383هاشمي،  ( همان ذات الهي است   
به گذشته و آينـده دارد و       گنجد و اتصال     وقت به معناي فهم آني كه انسان در تعيني خاص مي          
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بيند و  در اين فهم انسان دائماً خود را در حجاب مي. ي حقيقت و ظهور اسم است همچنين تجلّ 
.  همين انديشه، قصد فرار از حجاب دارد و وقت انسان يعني عبـور از حجـاب حقيقـت                  از سرِ 

 زمـان را  كـه  يتكند، درصور  مييمعن داند و آن را به حضور هم       يفرديد وقت را همان حقيقت م     
معنـي   يابي و ياد حضوري است، بـدين       برد، لذا تاريخ حقيقي همان وقت      كار مي  هبراي حصول ب  

 در اين ساحت ديدار، ديدار حق است        .تاريخ حضوري عبارت است از ياد وقت ساحت قدس        
 در ايـن مرتبـه، فنـا،       .و انسان برحسب فطرت خود و در سرّ سويدايش طالب اين ديدار اسـت             

 كند و وجـه خـدا منظـرِ    بينش را باز مي   ي و دانا شدن انسان به احوال اشياء، چشم غيب         وارستگ
شود، اما تاريخي حصولي يعني ياد پريشان و وقت مشوش، ياد حصولي بـدون ذكـر          نظرش مي 

. اماني است، از اين نظرگاه فرديد، زمان ما، زمان خودبنيادانه و تكنولوژيك تكنوكراسـي اسـت               
اي است ميان حجاب محض      ازنظر فرديد انسان فاصله   . وز هم خودبنياد است   ميقات انساني امر  

 حقيقت كه اين نـور نيـز         حجاب و رؤيت نورِ    ةو حقيقت محض و وقت، يعني كناركشيدن پرد       
 بر همين اساس است كه به اعتقاد فرديد هيچ موجودي جـز             .حجابي است براي نوري شديدتر    

شيطان اسـت؛ همـين حركـت     جودي سيال بين فرشته وانسان تاريخ ندارد، چه اينكه انسان مو
سـازد و لـذا هـيچ      تـاريخ انـسان را مـي   رذايل يعني وقت انسان و همين موضوع بين فضايل و
 ـ فرديـد درا   .)21: همـان ( انسان تاريخ نـدارد      رازيغ  موجودي به  هـيچ  «: دارد  اظهـار مـي    بـاره   ني

يخ اسم است و به عبارتي، تاريخ انـسان         تاريخ به عبارتي، تار   . موجودي تاريخ ندارد، جز انسان    
انسان مظهر اسماء است، انسان وقت دارد، تاريخ دارد و دور دارد؛ اما در هـر                . مظهر اسم است  

دوري اين هويت غيب را ظهوري است كه اسمش باشد و در هر دوري هم انسان مظهـر يـك                    
 نهايـت خـود     يسـو   بـه  تاريخ از نگـاه فرديـد غـايتي دارد و            .)21: 1381فرديد،  (»اسمي است 

 .اسـت درحركت است، بنابراين در ميان موجودات انسان تنها موجودي است كه داراي تـاريخ               
. وجـود اسـت    ادوار تاريخي براساس تلقي و نسبت انـسان بـا         «: دارد  اظهار مي  باره  نيفرديد درا 

 ـجتاريخ محـل ت   . الاسماء تاريخي ظهور زماني اسماء الهي در عالم شهادت است          اساس علم  ي لّ
 ةآلام و شرور لازم. كند و اسماء ديگر مستورند اي اسمي ظهور مي    است و در هر دوره     اهللاسماء

تاريخ براي انسان امـري     .  آلام و شرور از بين خواهند رفت       تيبرخي ماهيات است، ولي درنها    
»  انسان است، هيچ موجود ديگري تاريخ نداردةتاريخ ويژ. عرضي نيست بلكه ذاتي انسان است

 جان كلام اينكه به نظر فرديد هرگاه تاريخ به معناي سرگذشت زنـدگي انـسان در            .)18: همان(
 و ؛ شيطاني و طاغوتي است و ايام بـشر، ايـام الطـاغوت   اين جهان و حيات دنيوي باشد، تاريخِ     

 روسـت   ني ازا . تاريخي ديني است   ،االله  اميشود، تاريخ به معناي ا     حق مي    كه آدمي متذكر به     آنگاه
 كلي به نام تاريخ لطفي ايماني       ةكه تاريخ در دو جهت لطفي و قهري به ظهور رسيده و دو دور             
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 ازجملـه فرديد  . دتوان در آن ملاحظه و مطالعه كر       را مي ) طاغوتي(و تاريخ قهري كفري     ) الهي(
براي تفـصيل بـه     . معدود افرادي است كه تحليل كلي براي تاريخ معاصر ايران ارائه كرده است            

يكـي اينكـه تـاريخ يعنـي        : برد كارتوان به    نكته بايد اشاره كرد كه تاريخ را به دو معني مي          اين  
 تنها نه و ديگري يعني موضوعي كه همچنان زنده است و          شده يسپرروايت موضوعي گذشته و     

با اين نگاه تنها تـاريخ زنـده و         . ميا  شده   سپردهامر تاريخي سپري نشده است بلكه ما هم به آن           
.  قوم ايراني ذيل آن تاريخ هـستند ازجملهجهان تاريخ غرب و مدرنيته است كه همة اقوام       مؤثر  

 از زمان مشروطه به بعد تاريخ قوم ايراني ذيل تاريخ غرب تعريف             ژهيو  بهلذا در دوره معاصر و      
صدر تاريخ مدرن ما ذيل تاريخ غرب       «: شود و جملة معروف فرديد در اين باره چنين است          مي

دهد كـه يعنـي گذشـته غـرب،          ن جمله معروف تفسيري از كليت تاريخ معاصر ما مي         اي. »است
بنـدي تـاريخ     تواند با الگو گرفتن از اين نوع تفـسير بـه صـورت             محقق تاريخ مي  . آينده ماست 

توان با اين تحليل كلي مخـالف بـود ولـي      مي هرچند. معاصر ايران و جهان اسلام همت گمارد      
ها بـراي كليـت تـاريخ        ديده گرفت كه در تاريخ ما از اين نوع تحليل         توان نا   اين موضوع را نمي   

توانـد بـراي فرديـد شـأني         ايران بسيار كم صورت گرفته است و با اين اعتبار، محقق تاريخ مي            
هـا    در ذيل به ايضاح و تبيين بعضي اصطلاحات فرديد، كه براي تفسير تـاريخ از آن               . قائل شود 
  .پردازيم كند، مي استفاده مي

  
   در تاريخانقلاب

 صـورتي ديگـر همـراه       اي از ادوار تاريخي با نسخ صورتي و آمـدنِ            دوره ردر نظرگاه فرديد، ه   
اين صـورت و حقيقـت      . كند ره، با ظهور صورتي، صورتي غياب مي      وبه عبارتي در هر د    . است
 ساحت  ها انبياء در سه     ي در صدر تاريخ توسط متفكران، فيلسوفان و هنرمندان و وراي آن           متجلّ

فلسفه، سياست و هنر و يا در ساحت دين كـه وراي هـر سـه سـاحت                  ) حصولي و حضوري  (
با دور شدن از صدر تاريخ هر دوره با بسط احكام           . يابد فلسفه، سياست و هنر است، تحقق مي      

اسم و صورت نوعي، متفكران در تبيين حقيقت و صورت نوعي تاريخ، ضمن اينكه خود مظهر                
 در هـر دوره    نجـا يا از. كننـد  و صورت نوعي هـستند، اخـتلاف پيـدا مـي          همان اسم يا حقيقت     

كنند و ايـن    در اين دوران متفكران يكديگر را رد و ابطال مي         . تاريخي دوراني فرعي وجود دارد    
ريـشه اسـت و      هم» ساختن بعد از رفع    «يمعن ، كلمه نسخ با   »فسخ تاريخ «عبارت است از دوره     

حال هرقدر  . است اشتراك معنايي    دارايِ»  كردن شيوب  كم«و  » كردن خراب «يمعن با» فسخ«كلمه  
كننـد،   رسد كه متفكران اقوال يكديگر را فسخ مـي          مي ييجا  آيد پس از نسخ به     تاريخ به جلو مي   

 ـ       ياما اين دوران فرعي هنوز حكايت از پايان تاريخ نم          رود و    مـي  تـر   شيكند، بلكه از اين نيـز پ
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كند  آيد و غلبه پيدا مي كند، فساد مي شود و ديگر رشد نمي     مي» مسخ«رسد كه تاريخ      مي ييجا  به
 نسخ دارد كه تأسيس     ةپس به نظر فرديد، تاريخ يك دور      . رسد ترتيب تاريخ به پايان مي     و بدين 

 مـسخ   ةكننـد و سـرانجام يـك دور         فسخ كه همـه يكـديگر را رد مـي          ةشود و بعد يك دور     مي
شود و تنها توجه به حفظ وضع موجود، تـأليف           م مي  و در اين دوره ديگر تاريخ تما       رسد يفرام

پس از منسوخيت تاريخ، جهـان در بحـران، انتظـار           .  صرف است  آراي گذشته و توجه به عملِ     
: 1381فرديد،  (شود   در اين زمان توجه به افق ديگري پيدا مي        . كشد  يصورت و اسم جديد را م     

اسمي كـه بـه     . هور يك اسم جديد است     ماهيت يك دوره و ظ      به نظر فرديد انقلاب تغييرِ     .)35
افتد كه تغيير دفعي     خفا رفته و اسم ديگري حاكم شده است، لذا انقلاب حقيقي وقتي اتفاق مي             

اسمي كه انسان مظهر آن بوده است به اسمي ديگر صورت گيرد و اسم سـابق مـستور و نهـان                     
 تغييـر در ادوار اتفـاق       يابد و چون   ي و حقيقت مي    آن اسم ديگري ظهور تجلّ     يجا  شود و به   مي
كند و به همين علت انقلاب است و ممكـن اسـت در درون يـك اسـم                   افتد و كل تغيير مي     مي

: 1383فرديـد،   (تغيير اكوار داشته باشيم كه همچنان كل پابرجا باشد و اين ديگر انقلاب نيست               
 از ديد او تنها يـك       بيند، لذا  و انقلاب حقيقي را تنها تغيير در اسم مي        » لوسيونور« فرديد   .)100

در عـصر نـوزايش، انـسان از آن         «. اسـت » رنـسانس «هـم     انقلاب در غرب جديد اسـت و آن       
كند، آن اسم قـديم را بايـد بـه كتـاب             مظهريتي كه نسبت به آن اسم قديم دارد، رهايي پيدا مي          

 اسـم جديـد حوالـت نـوعيِ       . آيـد  رود و اسم جديد مي      مي يوسط   آن اسم قرون  . آسماني ببريم 
آيد و ايـن     شود، پس با دوره رنسانس و چهارصد، پانصد سال گذشته اسم ديگري مي              غرب مي 

 لذا پس در متن تاريخ جديد بعدازآن هـر چـه بيايـد شـورش                .)70: همان(»تغيير انقلاب است  
هـاي بعـدي تغييراتـي كـه صـورت            پـس در شـورش     .استاست و شورش معادل ثور، عربي       

 مثلاً  ؛كند  را پاك مي   يوسط   است و تنها فقط بعضي آثار قرون       همان اسم رنسانس     گيرد ذيلِ  مي
داند، چراكه در اين شورش، مردم فرانسه خود را          فرديد، انقلاب كبير فرانسه را تنها شورش مي       

دهند و ذيل همان      ولي اسم و ذاتي را تغيير نمي       ،كردن هستند   در حال پاك   يوسط از اسم قرون  
كنـد و     شورش صورت نـوعي رنـسانس بالتمـام ظهـور مـي            اسم رنسانس هستند و فقط با اين      

تبـع آن   همچنين با اين تعريف فرديد، انقلاب آمريكـا و اكتبـر روسـيه هـم بـه        . يابد تماميت مي 
 در ايران هم مـشروطه درواقـع        .)همان(دهد   شورش است چون ذيل كلي جهان متجدد رخ مي        

خـورد، چـون      رخ غربـي مـي     دهد و صورت اسـلام     چراكه تغيير صورت رخ مي     انقلاب است، 
به نظر فرديد، انقلاب اسـلامي      . افتد  مشروطه اتفاق مي   ز مضاعف ايران پس ا    يزدگ  تاريخ غرب 

در « تاريخ باشد، انقلاب خواهد بـود، چراكـه          يفردا   پس ايران هم اگر متصل به انقلاب حقيقيِ      
ظهـور امـام عـصر      تواند، انقلاب حقيقي تام و تمـام باشـد و آن             عالم دين فقط يك انقلاب مي     
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 لـذا   .)72: همـان (»  از اين لحاظ به نظر من يك انقلاب حقيقي فرا روي تمام بشر اسـت               .است
 يفـردا    پـس  كند و به دنبال انقلاب حقيقيِ      را پيشنهاد مي  » گر  آماده انتظارِ«فرديد در حال حاضر     

  .تاريخ و گشت از اسم خودبنياد جديد به اسم رحمان و لطف است
  

  گيري  نتيجه
تواند از فرديد به دست آورد بـه شـرح    هاي كه يك محقق تاريخ مي      صورت خلاصه، بصيرت    به

  :ذيل است
 جمــع نمــوده و بــاهم فرديــد دو ســنت ســترگ عرفــان نظــري اســلامي و هيــدگر را -1

تواند   خودش، مي1هاي اتيمولوژيك اي از نوآوري هاي تاريخي اين دو سنت را به اضافه       بصيرت
اين دو سـنت انـسان را بالـذات تـاريخي دانـسته و بـراي او حيـث                .  دهد به محقق تاريخ ارائه   

در حال حاضر، افراد زيادي جزء شارحان ابن عربي هستند ولي فرديـد جـزء               . اند  تاريخي قائل 
الاسـماء تـاريخي،    معدود افرادي است كه از مبادي مفاهيم عرفـان نظـري اسـلامي ماننـد علـم              

بهـره بـرده و بـه جـواب         ... ، قرب نوافل، قرب فرائض و       موقف، ميقات، زمان فاني، زمان باقي     
تعدادي زيادي در كشور ما هيدگر خوانده و حتـي          . پردازد طرح مسائل و موضوعات جديد مي     

اند ولي ايـن فرديـد اسـت كـه فلـسفه و              كتب و مقالات هيدگر را به زبان فارسي ترجمه كرده         
ده و با كمك و مدد گرفتن از مبـاني تفكـر            انديشه هيدگر را به افق تاريخي قوم ايراني وارد كر         

هـاي قـومي ايرانـي پاسـخ دهـد؛ مـثلاً فرديـد مـضامينِ                 خواهد به مسائل و دغدغـه      هيدگر مي 
كند كـه بـه       توسط هيدگر را براساس اصطلاحات عرفان نظري اسلامي بيان مي          شده  گرفتهكار  به

ظـريِ اسـلامي كـاري مهـم در       نظر نويسنده به علت تواردهاي فراوان انديشة هيدگر با عرفان ن          
 دو ويژگـي كـه فرديـد از هيـدگر گرفتـه             .جهت فهم بهتر فلسفه هيدگر براي قوم ايراني است        

است، يكي آنكه هيدگر منتقد بنيادين تاريخ غرب است و فرديد در جهت شناخت و نقد غرب              
 اسـت كـه     گيرد و ديگر اينكه در انديـشه هيـدگر مفـاهيم و مقـولاتي              هاي او مدد مي    از انديشه 

 هيـدگر و بـه تبـع او         ازنظـر . توان به كمك آن با سنن شرقي و تاريخ خودمان بهتر آشنا شد             مي
                                                 

لوژيـك  + البته فرديد اين كلمـه را جمـع دو لغـت اتيمـوس            . ي كلمات است  شناس  شهير در معناي عام به معني       .1
 عرفـا، تجلّـي و      ازنظراسم  . داند اتيموس با اسم فارسي و هست فارسي و حق عربي داراي يك ريشه مي             . داند مي

ي يوناني است به معناي آشكار شدن و از خفا و حجاب بيـرون آمـدن        ا  كلمه كه   لوژي هم . آشكار شدن حق است   
فرديـد  . دانـد  لذا فرديد اين دو واژه را كه در اتيمولوژي تركيب يافته است به معناي آشكار شدن حـق مـي                   . است

شناسي لغات    شهير با چراكهي است كاري مهم در تفكر دانسته،        شناس  لغتاللغه و     معناي عام اين واژه را هم كه فقه       
توان به حقايق تـاريخ هـر دوره          است، مي  رفته كار  بهي هر واژه به چه معنايي       خيتارو كلمات و اينكه در هر دورة        

 .رسيد
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جديد روي آورد؛ يعني ذيل پرسش ) وجودشناسي(فرديد، براي تغيير در تاريخ بايد به انتولوژي  
 شكل بگيرد كـه در آن ديگـر بـه خـلاف دورة جديـد        وجود باتواند نسبتي جديد     از وجود مي  

سـخني، همراهـي برسـد و ايـن          گري در ميان آن نيست و انسان با عالم به همزيستي، هم            هسلط
 بدون اين نسبت جديد برقرار كردن، تنهـا         وگرنهتغيير نسبت به اخلاق جديدي رهنمون شود؛        

  . كند يي صرف، مسئله را حل نميگو اخلاق

اي تابع اسمي است و  وره عرفان نظري اسلامي معتقد است كه بشر در هر دتبع به فرديد   -2
گر شده و كلمات در هـر        بنا به اينكه انسان مظهر چه اسمي باشد، ماهيات پديدارها بر او جلوه            

 يـا كلمـات جديـدي وضـع         شـده   متـروك  و بعضي كلمـات،      كرده دايپاي معناي جديدي     دوره
تـاريخي  شناسـي   شود، اين نكته اين بصيرت را براي محقق تاريخ به همـراه دارد كـه ريـشه           مي

  .هاي تاريخي امرِ بسيار مهمي است  براي تفسير دوره- اتيمولوژي-كلمات
 فرديد براي انسان حيث تاريخي قائل است و معتقد به ادوار تاريخي است، لذا در ايـن                  -3

اي را از خاستگاه تاريخي و بـاطني خـود           توان هيچ مفهوم، واژه يا نظريه       نوع نگاه به تاريخ نمي    
كلي سطحي با خاستگاهي متفاوت پيوند داد و از درون آن معجـوني عجيـب               جدا نمود و به ش    

حيـث  . توان انديشه را از خاستگاه تـاريخي آن جـدا كـرد            در نگاه فرديدي، نمي   . استخراج كرد 
بودن است و     تاريخي بشر از نگاه فرديد به اين معناست كه يكي از اوصاف ذاتي انسان تاريخي              

 در بستر تاريخ قرار دارد بلكه به اين معني است كه اساساً انـسان               معنا نيست كه انسان     اين بدين 
كنـد و خـود، تـاريخ اسـت و لـذا فهـم،               همان تاريخ است و تاريخ را بر دوش خود حمل مي          

اين موضوع براي محقق تاريخ ايـن بـصيرت را بـه    . ادراك، علم، فلسفه و هنر او تاريخي است       
اي همان زمانه رجوع كند نه اينكه با درك           انديشه نظام  بههمراه دارد كه در تحليل هر زمانه بايد         

  .و دريافتي كه مردم اين عصر و زمانه دارند به قضاوت و داوري پيشينيان نشست
 دوري اسـت كـه در هـر         صورت  به كه توضيح داده شد، تاريخ از نگاه فرديد          گونه  همان -4

و تمـام شـئون يـك قـومي         دوري اسمي بر آن حاكم است كه فهم، رفتـار، سياسـت، فرهنـگ               
شود و در صورت تغييـر آن اسـم بـه اسـم ديگـري و                 بندي مي  براساس آن اسم حاكم، صورت    

اين نوع نگاه به محقق تـاريخ ايـن         . شود ها و مفاهيم جديد مي     وجودآمدن دور جديد، انديشه     به
تـا اينكـه    دهد كه در مطالعه ادوار تاريخي هميشه به اين نكته توجه داشته باشـد                بصيرت را مي  

 نشود و هر مفهومي را بر اساس اسم حاكم بر           ختهيآم  هم متعارض و متناقض به      ذاتاًهاي   انديشه
در هر يـك از ادوار     ... مثلاً مفاهيمي مانند علم، پيشرفت، آزادي و        . آن دور تفسير و تحليل كند     

تند كـه   تاريخي معنايي مخصوص خود داشته و اين اصطلاحات داراي ذات ثابت تاريخي نيـس             
ي ا انـدازه  تاحتي نيك و بد هم مفاهيمي       .  فهم و درك شوند    جهت  كدر همه ادوار تاريخي به ي     
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اي از جهـت درك و دريافـت مـردم آن     نسبي و تاريخي هستند و بعضي امور كه در يـك دوره     
اي ديگـر عملـي خـلاف صـواب و ناپـسندي             دوره عملي پسنديده و نيكي بوده است در دوره        

 صـورت   نيبـد الاسمايي از تاريخ، در عرفان نظري احكـام شـريعت هـم                علم طبق تفسير . است
 اين موضوع براي دانشجوي تاريخ اين بصيرت را دارد كه در ادوار تاريخ، نيك  1.شود  تفسير مي 

شـده در    اي موضوعي ناپـسند قلمـداد مـي        و بد معنايي متفاوت داشته و عملي كه در يك دوره          
سنديده تلقي شود و لذا از قضاوت عجولانـه در ايـن مـوارد              اي ديگر ممكن است كاري پ      دوره

  .    بايستي پرهيز شود
 فرديد تاريخ را تنها در حوادث جزئي تـاريخي خلاصـه نكـرده و بـراي تـاريخ حيـث                     -5

يعني او معتقد به دور هرمنوتيكي در مطالعه تاريخ است به           ؛   قائل است  نگر  كلوجودشناسانه و   
 تفسير حوادث جزئي تاريخي بايد به اسـم كلـيِ حـاكم بـر آن                 براي شناخت و   صورت كه اين  

دوره تاريخي نظر داشت و براي شناخت آن اسمِ حاكم بر هر دوره تـاريخي بايـستي حـوادث                   
؛ يعني كل را در جزء و جزء را در كل ديد و             قراردادجزئي آن دوره تاريخي را مورد امعان نظر         

بـه نظـر   . هاي تاريخي كاري ناقص است    تفسير دوره  اين روش عمل نمود، تبيين و        رازيغ  بهاگر  
 بايد كل پازل طرف كيازكردن پازل است كه  نويسندة اين سطور، حل مسائل تاريخي مانند حل     

 و  داد قـرار در ذهن انسان تصوير شده و سپس اجزاي آن را با نظر به آن تصوير در جاي خود                   
 كـه همـان روش      كـل   بـه  جـزء    و سـپس  » قياسـي «مرتب اين دور كل به جزء كه همـان روش           

توان از فرديد آموخت كه       اين بصيرت را مي   . است را ادامه داده تا پازل تكميل شود       » استقرايي«
احتيـاج اسـت و هـم بـه روش       » برهـان لمـي   «براي حل مسائل تاريخي هم به روش قياسي يا          

 ـ          » برهان انّي «استقرايي يا    ب بـين ايـن دو     نياز است و راه صحيح حل مسائل تاريخي، سـير مرت
  .گويد  از هيدگر به آن دور هرمنوتيكي ميتبع بهروش است كه فرديد 

توان، انتقادهـايي هـم بـه نـوع انديـشه فرديـد وارد اسـت،                 ها مي  البته در كنار اين بصيرت    
  :ازجمله

 توسط او انتقاد نمود؛ مثلاً      شده  مطرحهاي تاريخي    هاي دوره  توان به بعضي از ويژگي      مي -1
                                                 

يـوم  « در ديـن كليمـي،       مثـال   عنوان  بهتواند شريعت پيامبر سابق را نسخ كرده و تغيير دهد             مي  لاحق مثلاً پيامبر  .1
ي  نداشته و حرمت اين امر تا بدين حد بـود كـه     ريگيماه كه مردم حق تجارت،       روزي است  - روز شنبه  -»السبت

سوره مباركه .( بوزينه درآمدندصورت به و شده  مسخاي گروهي از يهوديان به علت ماهيگيري در اين روز  در دوره
هـا تنـاول    هي مـا بعـدازآن در روز شنبه با حواريون خود ماهيگيري كرده و       ) ع(ولي حضرت عيسي  )  65بقره، آيه   
.  بپردازندوكار كسبتوانند به   تاريخ ديگر براي مسيحيان اين روز حرمتي ندارد و مي        نيبعدازا بيترت  نيا  به. نمودند

  :اين معني در شعري از مولانا هم آمده است
  پس بد مطلق نباشد در جهان           بد به نسبت باشد اين را هم بدان
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كند و معتقـد اسـت در ايـن دوره، انـسان از              را دوره فردا تعريف مي    » مدرن  پست«ه  فرديد دور 
 بـه  مـدرن  پـست توان پذيرفت كـه در دوره    ميهرچند. مدرنيته گسسته شده و به آن انتقاد دارد    

شود، ولي نگارنده به خلاف فرديد معتقـد اسـت            مدرنيته انتقاد وارد مي    شده  رفتهيپذهاي   ارزش
توان بازگشت به سـنت را       ، بسط مدرنيسم است و از اين دوره نمي        سميمدرن  پست هرحال  بهكه  

عـالم   هاي هاي مدرنيسم بلكه مابقي ارزش      ارزش تنها  نه در اين دوره     عكس  بهتفسير نمود، بلكه    
 شـدن همـة     معنا يب و   مبنا يبمعنا تلقي شده و جهان مورد سيطره كامل نيهيليسم و            سنت هم بي  

  .شود ها واقع مي ارزش
شدن با عـالم و آدم         در تعبير هيدگر و فرديد، تكنولوژي نه يك ابزار بلكه شيوة مواجهه            -2

 نظم  زهايچ  همه كه به    شده  ليتبداست كه در حال حاضر جهان به يك نوع گشتل و چارچوبي             
 هيـدگر و    قبول مورد تكنولوژي، تقدير عالم جديد است كه البته         ها  آن ازنظر. بخشد و انتظام مي  

گرفتن  ولي در حال حاضر كه تمام حيات بشر تحت تأثير آن است در عين فاصله              .  نيست فرديد
.  بايد توانـا بـود     هم   آن نيست و لذا در به كار بردن         هم  آناي از پذيرش     و نقد تكنولوژي چاره   

زمان آري و نه گفت، ولـي چـون         خلاصه، نظر فرديد اين است كه به تكنولوژي بايد هم          طور  به
هـايي در    تن و ايجابي به تكنولوژي از جانب فرديد ضعيف است، باعث سـوءفهم            وجه آري گف  

بين جمعي از نخبگان شده است و قدم همت را در به كار بردن تكنولوژي سست نموده است،                  
ي بـه تكنولـوژي، كـه      ابي دستي ارائه نشود موجب عدم      حل  راه موقع  بهو اگر براي اين سوءفهم      

  .   وجودآمدن فقر و انحطاط شود  بهجهيدرنتو همان منابع قدرت جديد است، 
انديـشي هـم      كند و البته از نوع تفـسيرش جبـري         ، تفسير نمي  مدار  انسان فرديد تاريخ را     -3

آيد كه در اين نوع تفسير بصيرت بنياديني براي محقق تاريخ دارد ولي فاصلة تفـسير             بيرون نمي 
كـار تـاريخ     شود و دانشجوي تـازه     زديك مي تفسير جبري از تاريخ بسيار ن      او در بعضي نقاط به    

 به تفاسـير جبرگرايانـه از       دنيدرغلت با مباني و مبادي افكار فرديد آشنا نشود خطر           كه يدرصورت
  .تاريخ وجود دارد

تر اسـت، عـلاوه بـر        اش بسيار پررنگ    تفكر فرديد از وجه ايجابي       وجه سلبي  درمجموع -4
 هـم   فهـم   قابـل نيست و از لسان فرديـد بـه صـورتي           اي سيستماتيك و منظم      اين داراي منظومه  

همچنين از منطق همسازي و هماهنگي دروني هم برخوردار نيست و در ضمنِ .  استنشده انيب
  .ي تاريخي را نداردساز انيجرهاي بنيادين، قابليت امكان  ايجاد بصيرت

 دقيق تبيين و صورتي  بهشده  انيب اجمال از جانب فرديد صورت بههاي تاريخي كه   دوره-5
 توسـط   شـده   مطـرح هاي ديني    ها دوره   و مقام   فرديد در بعضي موقف   . بندي نشده است   صورت

 ـا  بـه كند و    ابن عربي را با تاريخ واقعي و حوادث را خلط مي            در بعـضي مواقـف در       علـت    ني
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  .شود  خود دچار تناقضاتي ميمدنظرتوضيح ادوار تاريخيِ 
هـايي كـه انديـشه فرديـد         د چشم محقق تاريخ را بر بصيرت      توان البته ذكر اين انتقادات نمي    

  . تاريخ به همراه داشته باشد، ببندددانشجويتواند براي  مي
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  .نشر حكمت: تهران. ترجمه سيد موسي ديباج. مارتين هيدگر). 1380( كوكلمانس، جوزف -
  .دفتر مطالعات ديني هنر: تهران. خودآگاهي تاريخي). 1372( مددپور، محمد -
پژوهــشگاه فرهنــگ و هنــر : تهــران. ســير فرهنــگ و ادب در ادوار تــاريخي). 1378 (-------- -

  .اسلامي
  .نشر رايزن: تهران. ه مبادي حكمت انسينگاهي دوباره ب). 1380( معارف، سيد عباس -
  .نشر جامي: تهران. ترجمه مجيد شريف. اراده قدرت). 1377( نيچه، فريدريش -
  .كوير: تهران. انديشان و ميراث فكري احمد فرديد هويت). 1383( هاشمي، محمد منصور -
 .ققنوس: تهران. ترجمه سياوش جمادي. هستي و زمان). 1389( هيدگر، مارتين -

  .نشر انديشه: تهران. ترجمه محمدرضا اسدي. پرسشي در باب تكنولوژي). 1375 (-------- -
  .نشر پرسش: اصفهان.  ترجمه محمدجواد صافيانمابعدالطبيعه چيست؟). 1373 (-------- -
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Abstract 
Fardid describes his contemporary philosophy as the knowledge of historical almos. 
In Fardid's thought, historical thought, the result of the manifestation and absence of 
the name of Allah in the mysticism of Ibn Arabi, as it appears in the book of Fusus 
alHikam and in the works of his commentators. Along with historic issues in the 
philosophy of Heidegger, the great philosopher of the twentieth century, Germany, 
and brought it together with its own kind of art as a historical knowledge. Many 
scholars consider the gathering of historical thought of Ibn Arabi and Heidegger, 
who belong to two different historical, as a worthless action. Although the writer has 
criticized Frdid's philosophy of history, he believes that Fardid's work is a rethinking 
of two different traditions in the East and West of the world and its collection in its 
own intellectual system. The main question of this research is that what fardid 
philosophical thinking of astrology has had for scholars in history? The claim of this 
research is that though there may be some flaws in fardid's historical thought, but for 
those who study history professionally, there are fundamental insights that have so 
far been missed by academics in the history field and this article tries to explain and 
describe this way of thinking. 
 
Keywords: Fardid, Heidegger, Wisdom of history, Historical knowledge, Historical 
period. 
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